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مقدمه
الیوت آیزنر در مقاله‌ای بــا عنوان »پیدایش پارادایم‌های 
جدیــد در تحقیقات آموزشــی«1 مطرح می‌کنــد که هیچ 
دستور کار پژوهشــی‌ای در حوزة آموزش و یادگیری مهم‌تر 
از مطالعه، توصیف، ارزیابی دقیق و تا جای ممکن جزئی‌نگر 
آنچه در کلاس درس می‌گذرد وجود ندارد. با مطالعة این‌گونه 
جهان‌هــای به‌ظاهر از هم جدا، ما می‌توانیم از ســناریوهای 
گوناگــون تدریس و آنچه به بهســازی و ارتقای کیفیت آن 

می‌‌انجامد، فهمی عمیق‌تر به‌دست آوریم.
بحث‌ها، پرسش‌ها و گفت‌وشــنودهایی که در این نشست 
پی گرفته شدند، همه وفق نظر و ایدة آیزنر هستند. پژوهشی 
کیفــی را که او و همکارانش برای بهســازی فرایند تدریس 
توصیه می‌کنند، شــما سال‌هاســت در اینجا به منصة ظهور 
رسانده‌اید. درهای کلاس‌های خود را باز کرده‌اید، از هر آنچه 
جنس واقعه در فرایند تدریس اســت، یادداشت برداشته‌اید 
و ســپس دربارة رویدادها با هم گفت‌وگــو کرده‌اید. گزارش 
سرگروه‌های شــما در نشست »مشق عشــق نصف جهان« 
به مدیریت دبیرخانة کشــوری درس‌پژوهی/ درس‌کاوی نیز 

شنیدنی بود.
بحث‌هایی که ارائه شدند، خیلی جزئی، شدنی و معطوف به 
اینجا و اکنون مسئله‌های بهسازی آموزش ایران هستند. همة 
بحث‌هــا به همتی بلند برای کاهش رنج یادگیری کودکان و 

طراحی و رهبری آموزش مدرسه‌ای اثربخش ناظرند. بحث‌ها 
فراتر از توصیف مســئله‌ها، پیشنهادهایی برای بازاندیشی در 
میزان اختیار مربیان و توانمندســازی ســاختارها و مدیران 
مدرسه برای بهره‌گیری از آن‌ها هستند. به ارزشیابی توصیفی 
به‌مثابة فرصت اعتمــاد به مربیان و امکانــی برای بالندگی 
فرهنگ مدرســه در طراحی و رهبری اثربخش مدرسه‌داری 
اشاره شــد. اندکی عقب‌نشینی از ســاختارها و قواعد صلب 
ســازمان‌های مرکزی ادارة آموزش را به فال نیک گرفتید و 
از این فرصت اســتفاده کردید و با رشادت، خود نیز توانمند 
شدید تا کمی عقب بایســتید و به بچه‌ها اجازه دهید نفس 
بکشند. امروز کسی از همکاران گفت »هرس نفس می‌آورد«! 
بیان دلنوازی اســت در توصیف ارزشیابی توصیفی! مدیری 
آموزشی اشــاره کرد، دادن اختیار به معنی دادن حرمت به 
معلمی اســت و معلم را نیز در ایــن فرایند توانمند می‌کند. 
حرمت معلمی به‌مثابة پاس‌داشــتن حرمت بچه‌ها در کلاس 
درس و مدرســه اســت. این نکات توصیف نظــم مادرانه در 

رهبری آموزشی در مدرسه هستند.

فراتر از راهکار
امــروز مانند ســایر نشســت‌های درس‌پژوهــی، بیش از 
جســت‌وجوی راهکار، همان‌طور که آیزنر گفته است، نتایج 
مطالعــات خــود در کلاس درس را ارائه کردید و دانســتید 

پنجم دی‌ماه مدیران آموزشــی و آموزگاران مجتمع آموزشــی محمدامین‌)ص(، به همراه جمعی از مسئولان و مدیران 
آموزشی شهرستان نجف‌آباد گرد هم آمدند تا در فضایی سراسر شوق‌انگیز، دربارة راه طی‌شدة رهبری آموزشِ مدرسه‌ای 
و مسئله‌های پیش روی آن با هم گفت‌وشنود کنند. رشد مدیریت مدرسه با انتشار سخنان کوتاه محمدرضا سرکارآرانی 
در انتهای این نشست، خوانندگان را به بازاندیشی پرسش‌های مطرح‌شده در آن دعوت می‌کند. با تشکر از خانم حکیمه 
پوراسماعیلی، کارشناس پژوهش مؤسسة آموزشی فرهنگی محمد امین)ص( نجف‌آبادکارشناس پژوهش مؤسسة آموزشی فرهنگی محمد امین)ص( نجف‌آباد کـــه در تهیـه و تنظیـم این 

گـزارش ما را یـاری کردند.
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چگونه جهان‌های به‌ظاهر از هم جدا، یعنی کلاس‌ها و موضوع‌های 
درســی متفاوت را می‌توانیم بهتر فهم کنیم و منطق ناشــناختة 
تدریس را به آفتاب افکنیم. آگاهی‌های شناخته یا سنجش‌نشدة 
خــود را واســازی کنیم و از طرح‌های گوناگــون تدریس و آنچه 
باعث بهسازی و ارتقای کیفیت آموزش مدرسه‌ای می‌شود، فهمی 

عمیق‌تر به‌دست آوریم.
اشــارة دقیقــی کردند یکی از همــکاران کــه راه‌حل‌ها درون 
مســئله‌ها نهفته اســت و جهدی از درون خــود، کلاس درس و 
مدرســة خودمان لازم است. اشاره کردید به متن‌خوانی و تمرین 
هنر تفسیر و به اشتراک‌گذاری خوانش‌های خود؛ هم متن کتاب 
درســی و هم متن یادداشت‌ها2 و مشــاهده‌های کلاس درس و 
بررســی و تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده از متن واقعة 
تدریس. وقتی متن3 دست ماست و خواندن آغاز می‌شود، تفسیر 
جوانه می‌زند، تأویل فرصت ظهور می‌یابد و تماشاهای گوناگون ما 
حتی از پنجرة واحدی مانند رفتار یک دانش‌آموز، همة ما را یاری 
می‌کند تا منطق تدریس و هدف حضور در مدرســه و شیوة ادارة 

مشارکتی آن را بهتر واکاوی کنیم.
یکــی می‌گوید از این گفت‌وگوی بچه‌هــا، من این را می‌فهمم. 
دیگری می‌گوید من این را می‌فهمم. مســئلة من این است. شما 
آیا اصلًا مسئله‌ای دارید؟ و... . در این فرایند تعامل، از اشتباه‌کردن 
نمی‌ترسیم و ســپس توانایی چشم‌پوشــی و مهم‌تر از آن ایجاد 
فرصــت یادگیری از اشــتباه‌های خود و دیگــران را برای بچه‌ها 
فراهــم می‌آوریم. در این فضای رهبری آمــوزش و یادگیری در 
مدرسه، گفت‌وگو و مشارکت جان می‌گیرد. از بزک‌های اجتماعی 
در می‌گذریم. رقابت در کلاس درس را نشــانة »ضعف« حرفه‌ای 
می‌پنداریم و با هم‌آموزی و مشــارکت در مدرسه پیش‌ می‌رویم. 
من از کلاس چهارم مدرسة ابتدایی می‌گویم، از شهر قم. از تجزیه 
و تحلیل گفت‌وگوهای تدریس می‌گویم؛ وقتی بچه‌ها در چشــم 
معلم نگاه می‌کنند و می‌گویند: »اگر بلد نیســتی درس رو، خانم 

معلم، بریم خونه. ما رو به جون هم ننداز!«
 چند ســال پیش، بچه‌های ابتدایی که نه، بچه‌های متوســطه 
هم ‌چنین جرئت و جسارتی نداشــتند. الان بچه‌های پایة پنجم 
ابتدایی می‌گویند خانم بلد نیســتی، بریــم خونه، یه وقت دیگه 
درس بدین لطفاً! به‌تدریج مدیران مدرســه‌ها هم زیر گوش مدیر 
اداره نجوا می‌کننــد که ما را به جان هم نیندازید که ببینید این 
ناحیه چه‌کار می‌کند. آن مدرسه چه‌کار می‌کند و...! گفت‌وگوهای 
شــاهدمحور که جان گرفت، مدیران مدرســه‌ها نیــز ایده‌های 
راهنمای ترجمه‌شــده و رایــج را بهانة فرار از توانمندشــدن یا 

هم‌آموزی نمی‌کنند.

وارسی دوبارۀ کارکرد ایده‌ها
به ایــدة راهنمای تــازه‌ای مانند نظریة هوش‌هــای چندگانه4 
بنگرید. این ایــده در اوج ناتوانی و غیرحرفــه‌ای رفتارکردن ما، 
چه‌بســا بعضی وقت‌ها نتیجة وارونه می‌دهد. این ایدة راهگشایی 
مســیر تحول تدریس، وقتی در چنبرة ناتوانی حرفه‌ای ما ترجمه 
و نازل می‌شــود، چه‌بسا بعضی وقت‌ها اســباب فرار از مسئولیت 
‌شــود. برای مثال، آموزگار ناتوان از تدریس اثربخش مفاهیم پایة 
هندســه، ناتوانی فهم دقیق و عمیق بچه‌ها را به نداشــتن هوش 
آن‌هــا در ارتباط‌های ریاضیاتی نســبت می‌دهد و شــاید بعضی 
وقت‌ها شــلوغ‌کاری و همهمة هر روزة ســر کلاس خود را نشانة 

توانایی بین فردی بچه‌ها تلقی کند!
به خاطر داشته باشید، بعضی وقت‌ها ناتوانی در رهبری آموزشی 
مدرسه ممکن است ایدة راهنمای تازه‌ای را به‌وسیلة تیز و تندی 

برای پاک‌کردن صورت‌مسئله تبدیل کند. بعضی وقت‌ها هم این 
ایده‌هــای راهنمای تازه راهی بــرای غربالگری بچه‌ها و اصطلاح 
مصطلح و بعضاً ویرانگر استعدادیابی و افزایش هوش در زمینه‌ای 
خاص یا تفکیک برای تمرین در کلاس‌های تربیت مخترع از دورة 
پیش‌دبستانی و... تبدیل می‌شود! احتمالًا نمونه‌های اطلاعیه‌هایی 

از این دست را در بازاریابی آموزش شهرهای بزرگ دیده‌اید.
در این شــرایط نارسایی مدرسه، شــیوه‌نامه‌ها و ناتوانی‌های ما 
نادیده گرفته می‌شوند و صورت‌مسئلة بهسازی آموزش و رهبری 
اثربخش مدرسه پاکِ پاک می‌شود. در شیوة رهبری آموزشی، در 
واقع داریم مســئله‌ها را جمع می‌کنیم. ما مسئله حل نمی‌کنیم. 
در نتیجه، در هر کلاســی، پنج نفر را پیدا می‌کنیم که آزمون‌ها 
را جواب می‌دهنــد و نتیجه می‌گیریم که مــا تدریس کرده‌ایم! 
ولی پیش اهلش که می‌رویم، می‌گوید این پنج نفر اصلًا مدرســة 
شــما هم نیایند، آزمون‌ها را جواب می‌دهند. شــما اینجا به چه 
کار اندریــد! بنابراین، مراقب حال فرزندان خودتان هم باشــید. 
چه‌بسا مدرسه‌های خاص سر سفرة مادران نشسته‌اند، ولی وانمود 
می‌کنند هر آنچه این چند نفر به دست می‌آورند، محصول بودن 

در اینجاست!
بچه‌تان کجاست؟ آن‌هایی که بچه دارید، هر جا هستید، بچه را 
تنها دست مدرسه که نداده‌اید. فلذا محصولی که به دست می‌آید، 
محصول مدرسه نیســت. اگر آفتابید، بیایید به خرابه‌ها بتابید. با 

هم گفت‌وگو کنیم و از هم بیاموزیم و شوق بیافرینیم.
»بــه قدم چو آفتابم به خرابه‌ها بتابم/ بگریزم از عمارت ســخن 

خراب گویم« )مولانا، دیوان شمس، غزل شمارة ۱٦۲۱(.

چشمِ دیدن داشته‌ها
افزایش قــدرت انتخاب دانش‌آموزان، انسانی‌ترشــدن آموزش 
مدرســه‌ای، تغییر انگارة هــوش یگانه به هوش‌هــای چندگانه، 
توجه به کلیت تربیت انســان و نه‌تنها پیشــرفت تحصیلی، عبور 
از یکسان‌سازی ماشینی طرح‌وارة انسان و نه صرفاً تربیت نیروی 
انسانی و مشارکت دانش‌آموزان در ادارة مدرسه و... از بنیادی‌ترین 

داشته‌های ما در سفرهای تحول آموزشی بوده‌اند.
در راهی که ما تا اینجا در بهسازی آموزش طی کرده‌ایم، خیلی 
چیز به‌دســت آورده‌ایم. بچه‌های ما نسبت به ما و گذشته قدرت 
انتخاب بیشتری دارند. آموزش مدرســه‌ای انسانی‌تر شده است. 
یعنی دیگر شــاق در کار نیســت. دیگر بــرای تنبیه مداد لای 

انگشت بچه‌ها نیست؛ چیزی که در نسل من معمول بود. 
فهم ما از اســتعداد و هوش و هوش‌هــای چندگانه تغییر کرده 
است. با مفهوم انســان چندساحتی روبه‌رو هستیم. کلیت تربیت 
انسان به شیوة انســانی در کانون توجه آموزش مدرسه‌ای است، 
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نه فقط پیشــرفت تحصیلی یا تقویت حافظــه و تمرین و تکرار 
فن‌های آزمون‌های چندگزینه‌ای )تست‌زدن(! به‌تدریج می‌آموزیم 
تا از یکسان‌ســازی ماشینی آموزش مدرسه‌ای عبور کنیم. خسته 
از رتبه و مرتبه و رقابت به‌ســوی همکاری می‌رویم. آرام‌آرام زیر 
اطلاعیه‌هــای هم‌آموزی معلمان می‌بینیم نوشــته اســت اینجا 
گواهی‌نامه صادر نمی‌شود. نمونة آن را در سه‌شنبه‌های یادگیری 
معلمان کردســتان دیدم. مشــارکت بچه‌ها در ادارة مدرســه و 

مسئولیت‌پذیری آن‌ها بهتر تمرین می‌شود.
کهن‌الگوها، گفتمان و دستگاه شناختی و بینشی نظم مادرانه در 
ادارة امور بر فرایندها تأکید می‌کند و مروج همکاری و مشارکت 
و پرورش‌دهندة حس تعلق‌خاطر به مدرســه و کلاس در خانه و 

جامعه است.

فهمِ ابرچالش‌ها
بی‌توجهی به مرحله‌های رشد در سازمان‌دهی محتوا و تعجیل 
در پرداختن به امور انتزاعی، تأکید بر موضوع‌های مجزای درسی 
به جای حکمت، خرد و فضیلت، توجه افراطی به شایســتگی‌ها و 
مهارت‌ها به‌جای اندیشــة انتقادی و تفکر خلاق، بزک »رقابت« 
به‌جای »همــکاری« با عنوان‌های رقابت ســالم و...، امید کاذب 
به نقش ابزار و دل‌نگرانی‌های ناشــی از توسعة سریع آن، به‌ویژه 
ناتوان‌ترشدن مربیان و... از مهم‌ترین بحران‌های جهانی پیش روی 

ما هستند.
آموزش مدرســه‌ای فشار می‌آورد به بچه‌ها که زودتر از موعد و 
هنگام رشد به مســائلی ورود کنند که از لحاظ مرحله‌های رشد 
ترتیب لازم را رعایت نکرده اســت و گاه انتزاعی اســت. بچه‌های 
ژاپنی در پایة هفتم در درس علوم تجربی مبحث »انرژی چیست« 
را می‌خوانند و در کتاب‌های درســی ایران از پایة ســوم ابتدایی! 
تعجیــل و عبور از مرزهای قابل‌تأمل مراحل رشــد کودک دیده 
می‌شود و این‌ها رنج یادگیری بچه‌ها را در مدرسه بیشتر می‌کنند. 
در خیابان دولت تهران، مدیر مطب مشــاوره به من می‌گفت: من 
در 35 ســالی که اینجا هســتم، ندیدم مادری دست بچه‌اش را 
بگیرد بیاورد اینجا و بگوید انشــا نمی‌تواند بنویسد. همة مادرانی 
که در 35 سال گذشته با بچه‌هایشان آمده‌اند مشاوره، می‌گویند 
این بچة ما دیکته‌اش خوب نیســت. اینکه می‌گویم درس‌پژوهی 
صلة رحم اســت، یعنی رحم به هم؛ هم مــادران، هم پدران، هم 
معلمان و هم مربیان. همه به هم رحم کنیم و گامی به پیش نهیم 
برای هم‌آموزی و همکاری و مشارکت. رحم به هم و مراقب حضور 
و حرمــت و حس دیگری بودن نیاز به روزی اســت و معنی نظم 

مادرانه مدرسه‌داری نیز می‌شود.
دوم، موضوع‌های مجزای درســی، کار پرورش انسان را دشوارتر 

کرده اســت؛ به‌جــای دانش‌هــای درهم‌تنیده، به‌جــای خرد، 
به‌جای شــوق، به جــای آن ذوقی که لازم داریــم برای تمنای 
یادگیری. بحران دیگر توجه به شایستگی‌هاســت. مهارت‌زدگی و 
شایســتگی‌زدگی افراطی به‌ویژه در دورة آموزش عمومی، چه‌بسا 
به خردورزی و فضیلت یادگیری لطمه بزند و همه‌چیز بشود فن. 
وقتی فن‌‌زدگی به آموزش مدرسه‌ای می‌رسد، ما را از سوژة عامل 
اندیشمند و بازیگر تهی می‌کند. فن‌‌زدگی موضوع پرچالش ماست. 
تفکر را از ما می‌گیرد. فهمیدن را از ما می‌گیرد و شوق یادگیری 
را به اغما می‌برد. در این شــرایط رقابت جان می‌گیرد. از رقابت 
آســیب‌زاتر این عبارت رایج است که »رقابت بد نیست، به‌‌شرطی 
که سالم باشه«. »رقابت ســالم«! رقابت که سفره گستراند، ابزار 
میدان‌داری می‌کند و ســود و زیان بازار جلوه می‌فروشد و معیار 
سنجش خواهد شد. حالا شما روز روشن با چراغ به دنبال سلامت 
رقابت خواهید گشــت! در این غفلت، اندیشه و فضیلت آموختن 
و تمنای یادگیری فراموش می‌شــود. به خاطر داشــته باشید که 
تسلط ابزار و این گوشی‌های هوشمند به‌روز جای مسئلة نداشتة 

ما را نمی‌گیرد. ابزار جای اندیشیدن و فلسفة غلط را نمی‌گیرد.

سخن پایانی
 یادمان باشد، مدرسه و کلاس درس نیازمند نظم مادرانه‌اند. کار 
متخصص هنر و دانش معلمی )پداگوگ(، همسازی ناهمسازهاست. 
اصول تربیت اساســاً تناقض‌نماست و تبحر و خبرگی حرفه‌ای در 
همسان‌سازی آن‌ها نیاز است. شاید از این بابت است که می‌گویند 

»طلوع مه‌آلود، استعارة امید است!«
معنی این ســخن آن است که هر معلمی که بگوید من می‌دانم 
و نیاز به یادگیری ندارم، بهتر است به کلاس درس نرود و مدرسه 
نیاید! ما لازم داریم جســارت کنیم بگوییــم نمی‌دانیم! من این 
را نفهمیــدم. من این را نمی‌دانم! یاد بگیریــم. ما معلمان از هم 
بیاموزیــم و از گفتــن من نمی‌دانم نترســیم. از اینکه نمی‌دانیم 
خجالت نکشــیم. بگوییم این درس را من ۱۸ سال اشتباه درس 
دادم. جســارت این است که من نمی‌دانم. بیا با هم بنشینیم این 
درس‌ها را یک بار مرور کنیم. من این را درس دادم در هندســة 

پایة پنجم، ولی خودم هنوز هم متوجه نشده‌ام.
در درس‌پژوهی‌های شــما مــن به این نکته‌ها رســیدم. با هم 
گفت‌وگو کردیم. با هم دوستی کردیم. با هم بحث کردیم. گریه و 
خنده کردیم. بعضی وقت‌ها زانوی غمِ ندانستن بغل کردیم، ولی با 
هم آموختیم و رشد کردیم و مدرسه‌ای شادتر برای بچه‌ها فراهم 

آوردیم؛ جایی که کانون یادگیری همة ما هم شد.
جهان آموزش با جهان سیاســت، صنعت، بهابــازار )بورس( و 
کســب‌وکار و بازار آزاد متفاوت اســت. به نظر می‌رسد در ایران 
بیش‌ازحد لازم سیاســی شده است. به صلة رحم و نظمی مادرانه 
نیاز دارد. بیایید به هم رحم کنیم و در پرورش خود و فرزندانمان 

از یادگیری مستمر دریغ نکنیم.
ما با هم می‌آموزیم!
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